مسلمان آ گاه را هراس از سخنان مخالف نیست! 


دربارة مسائل اعتقادی و سیاسی و غیره مناظره و گفتگو می‌کنند. در روزنامه‌ها نیز کم و بیش این 
مناظرات به چشم می‌خورد. برخی از برادران عزیز و هموطنان گرامی» به دستاویز اینکه اکنون 
هنگام عمل است نه زمان مباحثه و جدل! سخت به اين کار اعتراض دارند و به هیچ وجه آن را 
نمی‌پسندند تا آنجا که روزنامه «آیندگان» را نیز در معرض ملامت قرار داده‌اند که چرا سخنان 
مختلف را منعکس می‌کند؟! من به این برادران و خواهران غیور و محترم توصیه می‌کنم که با 
اعتماد به منطق پولادین اسلا آرامش خود را حفظ نمایند و از طرح سخنان دیگران ملول و 
آزرده خاطر نشوند. اسلام دینی است که هیچ‌گاه از دعاوی و سخنان مخالفین خود نترسیده و به 
آنها در بیان عقاید خویش آزادی داده است. 

هر کس قرآن کریم را مطالعه کند می‌بیند که قرآن با وسعت نظر عجیبی, آراء دشمنان را نقل 
کرده و با کمال متانت و استحکام به آنها پاسخ داده است. اگر من و امنال من به درستی در 
اسلام تحقیق نکرده باشیم در حقیقت باید از جهل خود بترسیم نه از ضعف منطق اسلام و باید 
خودمان را به سلاح علم و آگاهی مجیّز کنیم نه آنکه دهان مخالف را به زور ببندیم. 

قرآن مجید نقل می‌کند که: کفار در گذشته به یکدیگر می‌گفتند: گوش به اين قرآن فرا ندهید! 
(و قال الذین کفروا لاتسمعوا لهذا القران) ولی قرآن در برابر این طرز فکر به پیروان خود سفارش 
می‌کند که: سخنان همه (و از جمله همان کافران را) بشنوند و سپس بهترین سخنان را پیروی 
یوق یاه یی موی اقول شستمن امد 


۷۷/۷۷/۷۷ 1 


پس سانسور عقاید و اندیشه‌ها و مهر نهادن بر دهان‌ها در جامعةّ اسلامی وجود ندارد. در محیط 
اسلامی هميشه پیشوایان دین» مخالفین را با حربة برهان پاسخ می‌گفتند. در «اصول کافی» و 
«احتجاج طبرسی» مکرر می‌خوانيم که امامان اهل بیت ام با زنادقه برخورد داشتند و با کمال 
متانت و بردباری ۳ ایشان روبرو می‌شدند و مناظره می‌نمودند» بسیار عجیب است که می‌بينيم 
حتی در الفاظ و کلماتی که ائمه اه ضمن مباحثه با مخالفان به کار می‌بردند کمال ادب را 
رعایت می‌کردند. مثلاً به این عبارت امام صادق ال توجه کنید که به نقل محمد بن یعقوب 
کلینی (متوفی در ۳۲۹ هجری) در اصول کافی آن حضرت به یک دهری يا ماتریالیست مصری 
فرموده‌اند:« یا آخا آهل مصر! ان الذی تذهبون الیه و تظنون أَنّه الدهر ان کان الدهر بذهب 
بهم فلمٌ پرداهم؟ و ان کان بردهم لم یذهب بهم؟..» 

یعنی: «ای برادر مصری! آن عقیده ای که شما به سوی آن رفته‌اید و گمان می‌کنید که پدید آورندةٌ 
موجودات دهر یا طبیعت است. اگر دهر با خاصیت ذاتی و نظام ضروری خود موجودات را از بین 
می‌برد پس چرا آنها را پدید می آورد؟ و اگر با همان خاصیت و اثر. موجودات را پدید می‌آورد پس 
خطابنم کن! 

در کتاب «توحید» اثر محمد بن علیْ بن بابویه معروف به شیخ صدوق (متوفی در سال ۳۸۱ 
هجری) می‌خوانیم: 

در روز جنگ جمل یعنی در همان زمان که علی اعتلا سخت سرگرم ترتیب سپاه و تنظیم لشگر 
بود مردی برخاست و از آن حضرت دربارة توحید پرسشی کرد شیخ صدوق در این باره نوشته 
است: «فحمل الناس علیه! و قالوا پا آعرابی آما تری ما فیه آمیر المومنین من تقسیم القلب؟ فقال 
آمیرالمومنین دعوه فان الذی پریده الأعرابی هو الذی نریده من القوم!» یعنی: «مردم به آن 
شخص حمله‌ور شدند! و گفتند ای مرد بیابانی! مگر نمی‌بینی که امیر مومنان در چه وضعی قرار 
دارد و مشغول تقسیم سپاه است؟ علی ال به ایشان فرمود: وی را رها کنید زیرا او چیزی را 
می‌خواهد که ما از سپاه دشمن می‌خواهيم (یعنی جنگ ما با معاویه در حقیقت بر سر خداشناسی و 
توحید است) آنگاه به صورتی بسیار عالمانه به پرسش آن مرد پاسخ داد.» در اینجا ملاحظه 
می‌کنید که حتی بهانةٌ سرگرم بودن به جنگ نتوانست علی ال را از مباحثة دینی و علمی 
بازدارد و از همین جا است که می‌گویيم: پیروان علی ال نباید از مناظرات دینی و علمی برای 
گسترش فرهنگ اسلامی و رفع شبهات در اذهان باک داشته باشند در عين اینکه شایسته نیست 
با زیاده‌روی در این کار» مبارزات عملی را فراموش کنند و به غفلت سپارند. 

رسالةٌ قدیمی «توحید مفضّل» که مجلسی آن را در کتاب «بحارالنوار» آورده یکی دیگر از 
آثاریست که به تناسب گفتگوی «مفضل بن عمرو» با یکی از ماتریالیست‌های قدیم در مسجد 
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پیامبر #5 پدید آمده و حضرت صادق اء2 ضمن بیانات خود که در این رساله منعکس شده 
مفضل پن عمرو را برای مناظره آماده ساخته و از او رفع اضطراب فرموده‌اند. در مقدمة همین 
رساله از قول آن مرد ماتی آمده که به «مفضل» اظهار داشته است: «مام تو هرگز به این شکل 
ما را هی کی و ان ماگ ی کش با یی کدی از تست تا بط 
کمال بردباری و متانت می‌شنود و سپس با دلیل قاطع به ما پاسخ می‌دهد و راه را بر ما می‌بندد.»! 
زاین آتار و نظایز این کیسازند کاملا ععلوم ام شود که در فتخیط اسلامی ماحفه و متتاظره 
گفتگو می‌پرداختند. بنابراین جمود و قشری بودن را باید کنار نهاد و از شبهات بندگان خدا در برابر 
دین خدا نباید هراسید. 

ولی در اینجا نکته‌ای را نباید فروگذار کرد و آن این است که مردم کوی و برزن را به مناظره 
دعوت کردن و از نااگاهی آنها بهره گرفتن» کار مردم عالم و منصف نیست. اگر قرار به مباحثه 
است این کار باید با مردمی صورت گیرد که اهل اطلاع باشند تا از مبادلات فکری و مناظرات 
علمی, نتيجة مثبتی عاید گردد و اندیشه‌ها به یکدیگر نزدیک شوند و فرهنگ انقلابی ترقی کند و 
به همین جهت من با وجود موافقت با بحث آزاده عقیده دارم که بهتر است اين قبیل گفتگوها در 
محافل مخصوص انجام گیرد. نه در یک محیط عمومی و با هر کس و به هر صورت! زیرا هر امر 
پسندیده‌ای اگر از نظم و حساب دور باشد چه بسا به جای سود زیان به بار می‌آورد لذا پی‌شنهاد 
می‌کنم جایگاه مناظرات را به جای خیابان یا فضای جلوی دانشگاه که اینک جایگاه عمومی شده! 
به مطبوعات منتقل سازند و در همین روزنامهء اینجانب عهده‌دار دفاع از اسلام اصیل و بدون 
می‌شود حاضرم پاسخ گویم تا نظرهای مخالف و موافق با یکدیگر روبه‌رو شوند و خوانندگان 
ارجمند با فرصت کافی بتوانند داوری کنند. 

به امید آن روز که ملت ما در آستانة تحولات عظیم اجتماعی که در پیش دارند به تفاهم 


بیشتری برسند. 
مصطفی حسینی طباطبایی 
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